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دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمد رضا عسکری

 آگهی حصر وراثت
آقای سیدمجتبی حسینی خاص فرزند سیدابراهیم به شرح درخواستی که به 
کلاسه 980118 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعلام داشته که شادروان سیدابراهیم حسینی خاص فرزند 
مرحوم سیدعلی به شماره ملی 2370129697 – 1305 صادره از کازرون 
در تاریخ 1397/11/24 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت 
شماره  به  استوان  عزیزه   -1 از:  عبارتند  الفوت وی  حین  ورثه  و  نموده 
سیدمجتبی   -2 متوفی  زوجه  کازرون   1314  –  2370207841 ملی 
پسر  کازرون   1354  –  2371920525 ملی  شماره  به  خاص  حسینی 
 2371824410 ملی  شماره  به  خاص  حسینی  سیدغلامحسین   -3 متوفی 
شماره  به  خاص  حسینی  فاطمه  سیده   -4 متوفی  پسر  کازرون   1339  –
ملی 2371780995 – 1333 کازرون دختر متوفی 5- سیده لیلا حسینی 
متوفی  دختر  کازرون   1351  –  2370403209 ملی  شماره  به  خاص 
6- مریم حسینی خاص به شماره ملی 2360022172 – 1352 کازرون 
 2371841684 ملی  شماره  به  خاص  حسینی  حکیمه   -7 متوفی  دختر 
ملی  شماره  به  خاص  حسینی  جمیله   -8 متوفی  دختر  کازرون   1342  –

2371869570 – 1345 کازرون دختر متوفی ولاغیر
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید  والا 

گواهی صادر خواهد شد.  71/ م الف            8/83
زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختلاف کازرون

دادنامه
اختلاف  حل  شورای  سوم  شعبه   9709988884300010 کلاسه  پرونده 

شهرستان کازرون تصمیم نهایی شماره 9709978884300083
بوشهر،  استان  نشانی  به  خداخواست  فرزند  جوکار  مجتبی  آقای  خواهان: 
و  آموزش  اداره  منازل   ،4 فاز  عالیشهر،  بوشهر،  شهر  بوشهر،  شهرستان 

پرورش، لاله 1، واحد 1
خوانده: آقای مسعود سلطانی به نشانی فارس، کازرون، خ 22 بهمن جنوبی 

کوچه خیر، آپارتمان سمت چپ طبقه سوم واحد 9
خواسته: اعسار از پرداخت حکم

به تاریخ 97/2/30 در وقت مقرر فوق العاده جلسه شعبه شورا تشکیل است 
با  قرار گرفت.  نظر  دفتر شورا واصل و تحت  از  پرونده کلاسه 970012 
بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی اعلام 

و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد.
رأی قاضی شورا

درخصوص دادخواست مجتبی جوکار به طرفیت مسعود سلطانی به خواسته 
اعسار از پرداخت محکوم به و درخواست تقسیط آن موضوع دادنامه شماره 
78 مورخه 95/2/25 در پرونده 95/47 ش 3 که براساس آن خواهان به 
پرداخت مبلغ 128/195/750 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی 
در حق خوانده محکوم شده است با عنایت به جمیع اوراق پرونده و شهادت 
شهود معسر بودن خواهان برای شورا محرز نگردیده و خواهان دلیل موجهی 
بر اعسار خود اقامه ننموده است. لذا دعوی خواهان را غیرموجه دانسته و 
مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8 و 9 قانون اعسار حکم 
به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف مدت بیست 
 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی کازرون 

می باشد.          72/ م الف               8/84
موسوی – قاضی شعبه سوم شورای حل اختلاف  کازرون

آگهی ثبتی 
ذیل  امضا  و  ثبت   14008237958 ملی  شناسه  به   497 ثبت  شماره  به   1397/12/27 درتاریخ  جنوب  عصر  کوشاگران  لیان  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 

دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت:1-تهیه، تولید، بسته بندی و پخش موادغذایی 2-تعمیرونگهداری: تجهیزات وسایل اداری)به غیرازاموررایانه(خدمات فنی خودرو ساختمان ها 
تجهیزات و وسایل مخابراتی بجز بی سیم ابنیه وخطوط راه آهن3-امورآشپزخانه ورستوران: شامل تهیه وتوزیع غذااداره رستوران وبوفه4-خدمات عمومی: 
شامل پیشخدمتی امورآبدارخانه تنظیفات خدمات پاسخگویی 5-امورتاسیساتی :شامل تعمیرونگهداری وبهره برداری ازتاسیسات برودتی وحرارتی6-پارکینگ 
داری وکارت پارک7-تامین نیروی انسانی دررابطه با موضوع شرکت 8-تایپ ، ماشین نویسی 9-تهیه وتامین ماشین آلات سبک وسنگین دررابطه با موضوع 
شرکت10-زیرسازی بتن ریزی تک لبه محوطه سازی خطوط انتقال آب وفاضلاب ، نفت و گاز بجز اکتشاف استخراج و بهره برداری ، خاکریزی وخاکبرداری 
نقشه برداری نقشه کشی جوشکاری فوندانسیون قالب بندی آلماتوربندی لوله کشی نقاشی آسفالت سفت کاری دکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان سندپلاست 
عایق کاری 11-تهیه نهال تولید انواع نهال های کشاورزی وزینتی وگلخانه ای آبیاری طراحی گلخانه احداث گلخانه نگهداری گلخانه واردات وصادرات وسایل 
پاشی  مالچ  ازقبیل جنگل داری ودرخت کاری آبخیزداری وآبخوان داری  به کشاورزی  امورپیمانکاری مربوط  گلخانه ای رشته کشاورزی دربرگیرنده کلیه 
وتثبیت شن روان انتقال آب آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره ای 12 - رشته ساختمان دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها وابنیه اعم 
ازچوبی آجری سنگی بتنی وفلزی رشته آب دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به بندها سدها وساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی وتونل های 
آب مخازن آب وشبکه های توزیع آب شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب کانال های انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی سازه های دریایی وساحلی 
احداث حوضچه هاواستخرهای پرورش وتکثیر آبزیان وعملیات ساختمانی )سیویل(تصفیه خانه های آب وفاضلاب 14-آبزی پروری دامپروری15- رشته راه 
وترابری دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت راه هانظیرراههای اصلی وفرعی بزرگراه ها آزادراه ها16-انجام کلیه فعالیت های عمرانی و احداثی 
17-نگهداری وخدمات فضای سبز:شامل خدمات باغبانی نگهداری فضای سبز18-طراحی ، ساخت ، تولید، تهیه ،تامین ،تعمیرات اساسی، نصب ، نگهداری 
تجهیزات ،تست، بازرسی فنی، تامین کالا جهت قطعات،تجهیزات و ماشین آلات صنعتی نیروگاهها و پالایشگاهها، مشاوره، تهیه و تولید و تامین انواع مواد اولیه 
صنایع انرژی، نفت ،گازبجز اکتشاف استخراج وبهره برداری، صنایع پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، کشاورزی و ساختمانی اعم از انواع فلزات مواد شیمیایی 
،ذغالهای صنعتی، طراحی، اجرا، مشاوره پروژهای صنعتی، وبهینه سازی درزمینه صنایع انرژی ،نفت، گاز صنایع پتروشیمی بجز اکتشاف استخراج وبهره برداری 
19-تهیه وتامین ماشین آلات سبک وسنگین وتامین خودرو سواری جهت اداره ها وارگان ها وشرکتهای دولتی وغیردولتی دررابطه با موضوع فعالیت شرکت 
بارعایت قوانین ومقررات جاری کشور.ثبت موضوع به منزله صدورپروانه فعالیت شرکت نمی باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط 

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی: استان بوشهر، شهرستان جم، بخش مرکزی ، شهر جم، شهرک توحید، خیابان ناصرخسرو، کوچه چهارم غربی ، پلاک 17 ، طبقه همکف کدپستی 
7558187857 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 73/26280/584 مورخ 1397/11/25 نزد بانک تجارت شعبه جم با کد 26280 پرداخت گردیده 
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای اردشیر اعتماد به شماره ملی 6090013390 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای ابراهیم اعتماد به شماره ملی 6099954538 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اسماعیل اعتماد به شماره ملی 6099983058 و به 

سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 

باامضاء اسماعیل اعتماد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیرا سهرابی به شماره ملی 2280759748 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حمید غلامی 
به شماره ملی 6099731024 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.               شناسه آگهی: 442879                   30244
 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جم 

آگهی مزایده
اجرای احکام شورای حل اختلاف دادگستری کازرون به موجب محتویات پرونده کلاسه 97/458 اجرایی ش له آقای محمد عبدالهی فرزند منصور با وکالت 
خانم آزاده عبدالهی به طرفیت آقای بهروز جوکار مشتانی فرزند محمدصالح با وکالت آقای بهنام بازیار و به استناد به فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی راجع 
به فروش اموال غیرمنقول مبادرت به مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه تحت پلاک ثبتی 468 فرعی از 882 اصلی قطعه 2 بخش 7 فارس واقع در 
کازرون روستای مشتان، خیابان شهید جواد جوکار، کوچه جنب میدان امام علی سمت چپ، کدپستی 84168- 73171 ملکی خانم تهیه امیری فرزند ملک حسین 
به مساحت عرصه 680/82 مترمربع و اعیان در دو قسمت الف: یکباب خانه به مساحت 100 مترمربع ساخته شده از مصالح بلوک و سیمان و سقف تیرآهن ب: 
یکباب انباری به مساحت 150 مترمربع ساخته شده از مصالح بلوک و سیمان و سقف ورق کرکره ای دارای امتیاز آب، برق، گاز و تلفن می نماید. لذا بدین وسیله 
به اطلاع عموم میرساند کسانی که مایل به خرید باشند می بایست ده درصد از مبلغ کل ملک را در حساب خود در بانکهای دولتی حسب درخواست خود به نفع 
این مرجع توقیف و گواهی آن را به شعبه ارایه داده و در جلسه مزایده شرکت نماید. مزایده در روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 ساعت 10 صبح در این اجرا برگزار 
می گردد و شرکت کنندگان می توانند قیمتهای پیشنهادی خود را ارایه نمایند. قیمت پایه فروش مبلغ 949/656/000 ریال می باشد. شخصی که بالاترین قیمت 
پیشنهادی را ارایه نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست کل مبلغ را ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت، 
مبلغ ده درصد اوریه به نفع صندوق دولت ضبط می گردد. مزایده با حضور نماینده دادستان برگزار خواهد شد و متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده جهت اطلاع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به این واحد مراجعه نمایند. هزینه های نقل و انتقال مربوطه دفترخانه نیز به عهده خریدار میباشد. این 

آگهی به موجب ماده 118 قانون اجرای احکام برای نوبت اول در یکی از روزنامه های محلی درج و منتشر میگردد.   73/م الف            8/85
رحیمه روستا – قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون

آگهی حصر وراثت
خانم ثریا زیرک زاده دارای شماره ملی 2370400730 به شرح دادخواست به 
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   4 ش   980113 کلاسه 
به شماره ملی 2370718315  و چنین توضیح داده که شادروان رمضان طیران 
در تاریخ 1397/12/19 در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
ملی  ش  قربانعلی  فرزند  زاده  زیرک  ثریا   -1 از:  عبارتند  مرحوم  آن  الفوت 
عبدالرضا  متوفی 2-  از حوزه کازرون زوجه  2370400730 – 1327 صادره 
طیران فرزند رمضان ش ملی 2370718358 – 1345 صادره از حوزه کازرون 
 1363  –  2372088718 ملی  ش  رمضان  فرزند  طیران  حسن   -3 متوفی  پسر 
ملی  ش  رمضان  فرزند  طیران  عظیم   -4 متوفی  پسر  کازرون  حوزه  از  صادره 
2370455357 – 1356 صادره از حوزه کازرون پسر متوفی 5- حبیب اله طیران 
پسر  کازرون  از حوزه  – 1351 صادره  ملی 2371903531  رمضان ش  فرزند 
متوفی 6- علی طیران فرزند رمضان ش ملی 2370398371 – 1348 صادره از 
حوزه کازرون پسر متوفی 7- مریم طیران فرزند رمضان ش ملی 2370718323 
– 1337 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 8- زرین طیران فرزند رمضان ش 

ملی 2370718341 – 1342 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با   اینک 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید  والا گواهی صادر 

خواهد شد.    65/ م الف             8/86
زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختلاف کازرون  

آگهی فقدان سند مالکیت بخش هفت فارس شهرستان ممسنی
اسناد  دفترخانه  توسط  که  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  کیانی   آقای خسرو 
سند  جلد  یک  تعداد  است  مدعی  گردیده  تنظیم  ممسنی   322 شماره  رسمی 
مالکیت به سریال 073440 دفتر 51 صفحه 303 ملک شماره 398 فرعی از 
5 اصلی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را 
نموده، مراتب طبق ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا 
هرکس نسبت به مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
و  مراجعه  محل  ثبت  به  آگهی  این  انتشار  از  پس  روز   10 تا  باشد  خود  نزد 
اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت و یا خلاصه معامله تسلیم نماید 
اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد و  اعتراض  و اگر ظرف مدت مقرر 
مالکیت یا اصل سند ارایه نشود اداره ثبت اسناد و املاک سند مالکیت المثنی 

را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 98/2/5           36/ م الف            8/87

سیدمصطفی حسینی – رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ممسنی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز
آقای محمدکاظم آزادی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی 
سند  جلد   1 تعداد  که  است  مدعی  است  گردیده  تنظیم  شیراز   366 شماره 
مالکیت به ششدانگ پلاک 2167/1067 واقع در بخش چهار شیراز که ذیل 
سند  و  ثبت  نامبرده  نام  به  املاک   1069 دفتر   134 صفحه   369520 ثبت 
مالکیت بشماره چاپی 278653 صادر و به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
نموده است مراتب  مالکیت  المثنی سند  نامبرده تقاضای صدور سند  است و 
طبق ماده  120 اصلاحی آیین نامه  قانون ثبت آگهی می شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای  کرده  و یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می¬باشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خلاصه معامله تسلیم نماید 
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارایه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.  1319/ م الف         30232/19005 
جهانبخش اسفندیاری نیا – رییس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو شیراز

زیتون،  درختان  بی شمار  با  زیبایی  باغ  چه 
فرش  بهار  که  رنگی  پروانه های  و  زیبا  گل های 

با  را  بابونه  عطر  و  کرده  پهن  زمینش  بر  زیبایی 
نفس هامان آغشته می کند.

آنجا  به  بازی  برای  را  دخترمان  همسرم،  پیشنهاد  با 
دخترم  کارش.  محل  کارگاه  نزدیک  بردیم... 
برای  برمی دارد.  ریز  ریز  و  کوچک  را  قدم هایش 
شهد  نوشیدن  مشغول  که  رنگی  پروانه ای  گرفتن 

گل ها بود خم می شود که یکباره بر زمین می افتد.
آخ! )صدای همسرم بود.(

- دردت به جونم؛ نمک هات ریخت عزیزم!؟
آغوشش  به  و  شده  بلند  کنم  حرکتی  بخواهم  تا 

کشیده و با بوسه ای آرامش می کند.
بی درنگ خودش را از آغوش پدر جدا کرده در پی 

پروانه ای دیگر به راه می افتد.
بی نهایت  دخترم  که  کرده ام  کشف  تازگی ها 

قوی ست.
برای به دست آوردن چیزهای دوست داشتنی اش بارها 
و بارها تلاش می کند و هر بار که زمین می خورد بلند 
می شود. درست بر خلاف ما آدم بزرگ ها که حتی 
شیوه راه رفتن بر زمین هموار را گاهی نمی دانیم و 

شکست را زودتر از زود می پذیریم.

زمین خشک بود، سال ها کسی حتی یک لیوان آب 
هم دستش نداده بود،

مردم دعا کردند
دعا کردند آسمان ببارد

آن ها به اشک هایش رضایت دادند
آسمان با خودش می گفت چرا باید ناراحت بشود؟ 

چرا باید گریه کند؟ چرا باید اشک بریزد؟
که  بارید  آنقدر  بارید  گرفت،  غصه اش  آسمان 
اقلًا دریا شد، شیراز خراب شد، پل دختر غرق 
زیر  ایران  و  شد  ماهی  مظلومانه  زاهدان  و  شد 

آب ها با خودش ساخت.

خاطرات مادربزرگ

وانت تلق تلق کنان جاده پر از سنگ و چاله 
سبزش  دامن  کوهستان  می کرد.  طی  را 
آغوش  در  را  ما  و  بود  کرده  پهن  را 
تاج  کوچولو  قرمز  گل های  می گرفت. 
آمد  خوش  و  داده  خارها  به  شاهانه ای 
نگاه  بیرون  به  مادربزرگ  می گفتند. 
کوهستان  این  با  چشمانش  می کرد، 
می کرد  اشاره  دستانش  با  بود.  آشنا 
قدیما،  اوچناره،  اونجو  می گفت:  و 
گوسفندامون  می شد؛  که  زمستون 

آذوقه نداشتن می اومدیم کوه اینجو چادر می زدیم. او شور 
و شوق جوانی پیدا کرده بود و مدام از خاطراتش می گفت: 
اونجو اشقفت خاکه، راهو بریم به کل رخ می رسیم. با دل 
آن  گویای  چروکیده اش  دستان  می دادم.  گوش  جان  و 
سختی ها بود. چند لحظه ای به فکر فرو رفت آهی کشید و 
ادامه داد: از اینجو آب می بردیم نون می پختیم، غذا درست 
می کردیم، با شیر گوسفندا ماست درست می کردیم، دوغ 
می زدیم، روغن حیوونی می گرفتیم. اونجو اشقفت سه تان، 

اونم دره کچره.
نیمه گمشده زندگیش را اینجا پیدا کرده بود.

چه زیبا مردان کوهستان هر قسمتی از آن را نامی نهاده اند.
زیباست! گیاه سبز و خارداری در  و چه آفریده های خدا 
را  ماست  خانه  خوشمزه  خوراک  که  ساقه ای  خاک،  دل 
بیرون می آوردند و  از خاک  بیل کن  با  می پرورد. مردها 
پر  را  کیسه ها  عصر  تا  می کردند  جدا  را  خارهایش  زن ها 
کردند... و عصر کوهستان را با آن تمام راز و رمزش ترک 

و به خانه برگشتیم.

و  صاف  آسمان  مدتی  از  بعد 
برف های  و  بود  شده  آفتابی 
او  بود  کرده  آب  را  خانه اش 
دیداری  امید  به  خوشحال 
روزهای  شمارش  دوباره؛ 
سال جدید  تا  داشت  را  هفته 
دوباره صدای شادی و قهقهه 
پر  را  خانه  گوش  نوه هایش 
کوچه  به  عصازنان  کند. 
انتظار  همیشه  مانند  و  رفت 
با  آسمان  می کشید.  را  بهار 
لباس  داشت؛  فرق  همیشه 

خاکستری اش را پوشیده بود و بغض گلویش 
را می فشرد. کم کم بارش باران شروع شد و همراه با طوفانی 
شدید سکوت خانه قدیمی را شکست. چند روزی گذشت و 
آسمان بی قرار می بارید. عید به خانه رسیده بود؛ اما به خاطر 
بارش شدید باران هنوز از بچه ها و نوه هایش خبری نبود آخر 
جاده ها برای آمدن مسافرانش امن نبود و پیرزن دعا می کرد 
که زودتر هوا آفتابی شود تا چشم انتظاری اش به پایان برسد. 
قسمتی از دیوار قدیمی خانه فرو ریخته بود. پیرزن خمیده 
جارو را به دست گرفت و گل و لای را در گوشه ای از حیاط 
بیاد  نداره، پسرم که  اشکالی  با خودش گفت:  جمع کرد و 
تا  داره،  نگهش  سلامت  خدا  می کنه،  درست  رو  دیوار  این 
باران  و  زد  رعد  آسمان  ندارم.  غم  دارم  رو  بچه  این  وقتی 
باز بی امان شروع به باریدن کرد؛ پیرزن جارو را در گوشه 
اتاق برگشت. زیر لب دعا می خواند و  به  حیاط گذاشت و 
از خدا سلامتی عزیزانش را می خواست و دفتر خاطراتش را 
مرور می کرد. ناگهان سیل کوبه در را به صدا در آورد؛ او و 

خاطراتش را با خود برد.

دنیای بیرون

نگاه  اطرافش  به  بالا  آن  از 
انباری  این  از  دیگر  می کرد؛ 
و  دیگ  همه  بود.  شده  خسته 
رفته  بیرون  انباری  از  قابلمه ها 
بودند. زهرا خانم داخل انباری 
رفت.  آبکش  سمت  به  شد 
او  اما  خورد؛  تکان  کلمن 

متوجه نشد و بیرون رفت.
رسید؛  راه  از  تابستان 
عازم  پسرانش  و  آقا  حسن 

خانم  زهرا  کنند.  درو  را  گندم ها  تا  بودند  مزرعه 
صدا زد: امید! برو کلمن رو از انباری بیار. او که صدای زهرا 
خانم را شنیده بود با صدای بلند گفت: منم بیرون میرم. قابلمه 
بزرگ از خواب بیدار شد و گفت: چه خبره اینقدر سر و صدا 
می کنی؟ امید داخل انباری شد، کلمن را برداشت و به مادرش 
داد. خاک زیادی روی آن نشسته بود. زهرا خانم او را شست و 
آب و یخ در آن ریخت. حسن آقا و پسرانش کلمن را برداشتند 
و به مزرعه رفتند. صدای جیک جیک گنجشک ها فضا را پر 
گذاشت.  توت  درخت  سایه  زیر  را  کلمن  امید،  بود.  کرده 
چکاوکی آمد و روی آن نشست؛ قلقلکش شد و تکانی خورد. 
از  بعد  بود کمی آب خورد.  تشنه  امید  پرواز کرد.  چکاوک 
که  شد  بیدار  آقا  حسن  صدای  با  برد.  خوابش  که  بود  ظهر 

می گفت: چه کلمن خوبی؟ آبش هنوز خنکه.
هوا تاریک می شد آنها به طرف خانه راه افتادند. روزهای بعد 
هم حسن آقا کلمن را به مزرعه می برد و او هر شب برای دیگ 
و قابلمه ها از روزهای خوب و چیزهایی زیبایی که در گندمزار 

می دید تعریف می کرد.

کوچک  ماهی  بود.  نشسته  شهر  مردم  عزای  به  و  پوشیده  را  تیره اش  لباس  آسمان 
باله های سرخش را تنگ بلور بی قرار تکان می داد انگار او هم خبردار شده بود که 
شهر  مردمان  از چشمان  اشک  سیل  برده  را  آنها  سیل  که  بی گناهی  مردم  فراق  در 
جاریست. تنگ بلور برایش کوچک بود و آرزویش جایی به پهنای رودی جاری و 
بی انتها بود تا دل تنگش را باز کند؛ گویی دلش هوس باران داشت. در شهر مردمی 
آرزوهایشان را به آب سپرده و به بی نهایت رفته بودند. سیلی که بی رحمانه آنان را 
در بر گرفت. شاید همان آرزوی ماهی گلی سفره هفت سین من. از پنجره آپارتمان 
تلخش  طعم  به  وداعی  کردم،  خداحافظی  او  با  می شد،  جاری  آسودگی  به  آب 
بغضم را می شکست. رهایش کردم تا زندگی تازه ای را آغاز کند. شاید سرنوشتش 

صفورارودخانه ای خروشان بود که مسیر آن از خانه های مردم شهرم می گذشت.
ملیکا باقری

مصطفی 
رحماندوست

منیژه شگفت صدیقه فرخی عرشیا کریمی

سیده حدیث جعفری

شاطر چطوری؟
قربانت آقا

خسته نباشی
ممنون، بفرما

حالت چطور است؟
الحمدالله

کارت چه طور است؟
دلخواه دلخواه

یک سنگک داغ
قربان دستت

باشد سر چشم 
اما به نوبت...

نـانـوا 


